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 «، اودیسة فضایی1002»دربارة موسیقی                                                   ابدیتّ  هایگشایش دروازه

    3/7/28   محمدّرضا یکرنگ صفاکار

درخشش هلالی از نور خورشید از ورای ماهی پوشاننده و در فضایی خاموش و بیکران، نخستین نما و نمای 

و  نیمبیتحولات انسان تا پایان فیلم می هایرا در سرفصل اشنمایی که مشابهاول فیلم است.  بندیعنوان

نمایاند. بر این نما نخستین حیات بشر بر زمین را می دمانمطلع نخست فیلم است که فرازهایی از سپیده

را  (6818-6211« )ریشارد اشتراوس»( اثر 6281« )چنین گفت زرتشت»های مقدمة پوئم سمفونیک میزان

 «فریدریش نیچه»های آن نام و عناوینی مطابق با نام کتاب بزرگ شنویم. اشتراوس به اثر خود و موومانمی

رسد که آن را بیش از آنکه ( و عناوین برخی فصول آن داده است؛ با این حال چنین به نظر می6211-6811)

( بر افکار 6223فزون فلسفة او و کتابش )به مثابة ترجمان موسیقیایی دقیق اثر نیچه، تحت تأثیر نفوذ روزا

ی که ای فلسفنویسد قصد نداشتم موسیقیاش )اندکی قبل از مرگ او( تصنیف کرده است. چنانکه میزمانه

خواستم به کمک موسیقی موضوع تکامل و پیشرفت نژاد بشر می»برگردان اثر نیچه باشد تصنیف کنم؛ بلکه 

بیان کنم، مراحل مختلف آن را مجسّم سازم و از نقطه نظر مذهبی و علمی را از ابتدای خلقت تا زمان معاصر 

اثر  بدینگونه اشتراوس مضمون موومان اول 6«که از ابداعات نیچه است برسم.تشریح کنم تا آنجا که به اَبرَمرد 

« کاستنلی کوبری»و « کند.طلوع خورشید؛ انسان قدرت خداوند را احساس می» را با این عنوان بیان کرده است:

ها تم آرام، پُرشکوه و گشایش یابندة آن را با همراهی نوای ممتد ارگ و از این موومان مقدمه که ترومپت

-، در مقدمة فیلم خود که نگاهی تخیّلیسرایندکوبش مؤکد طبل و سنج، با قدرتی سرشار از اطمینان می

شایش تجسّمی از گ»ای که فلسفی به تحولات بشر در مسیر تاریخی حیاتش دارد، بهره گرفته است. موسیقی

)به قول یکی از منتقدان موسیقی( را با حسی از حضور نیرومند و « های ابدیّت برای ورود انسانآرام دروازه

 آمیزد. های سترگش بر فراز انسان، درهم میگرانة بالیتمهرآمیز خدواند و گستردگی حما

شنویم آنجاست که می –اینبار کامل و تا پایان موومان اولِ )مقدمة( اثر  –بار دوم که این موسیقی را       

ا ب برد و در نماهایی آهسته آن راای استخوان پی میهای اولیه( به کاربرد ابزاری قطعهها )انسانیکی از میمون

کند. بدینسان بشر ها را خُرد میکوبد و آنبرد و بر قطعات استخوانی که بر زمین است میدست بالا می

 کوشد با تأکیدیدارد؛ و کوبریک میشدن برمی« اَبَرانسان»و « خواستِ قدرت»نخستین، اولین گام را در راه 

ای از وسیقی را معطوف به مکاشفههای روحانی و شکوهمند مسینمایی بر جزئیات این گام مهم، جنبه

گونگی وجود انسان در این نخستین گام، نماید و بدینگونه بیشتر از اشتراوس به فلسفة نیچه نزدیک خدای

سنگ سیاه رازآمیزِ عمود و افراشته بر زمین را بار تختةشود. اماّ اندکی قبل از این نماها، آنگاه که برای اولین 

که بینیم، در حالیو ابدی و برانگیزانندة انسان به مکاشفة مدام حقیقت( می )چون نمادی از مجهولی ازلی
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رکوئیم برای »اند، بخشی از زده متوجة آن شده و به گردش جمع آمدهنمای کنجکاو و بهُتهای میمونانسان

نواها و شنویم که ترکیبی است غریب و نامتعارف از ( را می -6883« )گئورگی لیگتی»اثر « کُر و ارکستر

وار کرُ و ارکستر که به آلود، رازناک و مکاشفهیز، خوفآمآواهای اوج یابنده و در عین حال مضطرب، بهت

 رسد حاکم بر سرنوشتای مافوق انسانی که به نظر میدهد؛ جنبهای ماورایی و ناشناخته میسنگ جنبهتخته

 اوست. 

نما همنوع خود را با ضربات ابزار های میموننماهای فصل نخست فیلم، آنگاه که انسان در آخرین      

ای فضایی رسانند، نمایی که از قطعه استخوانی به هوا پرتاب شده با نمایی از سفینهشان به قتل میاستخوانی

هور شود و والس مشت میکارود، مچهای دیگر در فضای لایتناهی پیش میبا شکلی مشابه که همراه با سفینه

های فضایی ( هماهنگ با حرکات سیّال سفینه6288-6281« )یوهان اشتراوس»( اثر 6217« )دانوب آبی»

اند که سفری اکتشافی به ماه در آید و بر نماهای بعدی که آغازگر فصل دوم فیلم، به ترنم درمی8116سال 

از  میهماندار یکیآمد وبد؛ از جمله بر نماهایی داخلی از رفتیانمایاند، ادامه میابتدای قرن بیست و یکم را می

وزنی اتاقی شده و قلم شناور ها که با آرامش و اطمینانی آمیخته با ظرافتی تصنعی وارد فضای بیسفینه

و از هوای بالای سر ا –یافته از همان استخوان است قلمی که انگار شکلی ارتقاء –رفته را فضانوردی به خواب

یا با تسلطی شگفت بر درگاه مدّور و چرخان اتاق تا خروج از گرداند و گیرد و به جیب پیراهنش برمیرمیب

اصلی و  هایدارد، یا بر نماهایی بیرونی از مراحل سفر اکتشافی سفینهگشاید، گام برمیدری که به رویش می

 منشانة وینیهای اشرافکه سرآمد والسحال باشکوه آمیز و در عینبخش و صلحاین موسیقیِ بس آرامتابع. 

را گآمیز دوران اوج تمدنی نوخاسته و عقلنمودی از احساس آرامش، زیبایی و عظمت رضایت)و اروپایی( است، 

ی هنگام انحطاط و فروپاشبه –آرامش و عظمتی خودپسندانه که بعداً و فرهنگ رومانتیک پیوسته با آن است. 

های سیزم در روند رشد و سلطة فزاینده و لگام گسیختة مناسبات و ارزشن رومانتیمدارانة ایهای انسانارزش

به صورت  –های جهانی( های آغازین قرن جنگهای قرن نوزدهم و سالنوین بورژوایی )و در واپسین سال

( 6866-6211« )گوستاو مالر»های شده و مملو از حس اضطراب و اضمحلال، در سمفونیهایی دگرگونوالس

و پرسش قرار گرفت. کوبریک با استفاده از والس دانوب آبی در این فصل از فیلم، آن را در خدمت مورد تردید 

روح و تحت هایی متمدن و دانشمند که در فضاهایی سرد، بیگرایانة انسانمندی تکنولوژیک و عقلبیان رضایت

د، وار دارنحضوری خشک، منضبط و ماشین –های مدرن فضاهایی مملو از ابزار و دستگاه –کنترل تکنولوژی 

 دهد. قرار می

ف سیاه )هدسنگ اماّ در پایان این فصل از فیلم، آنگاه گه تلاش فضانوردان برای عکسبرداری از تخته      

ماند، این غرور علمی درهم می شان( با هجوم امواج صوتی مزاحم و ناشناخته ناکاممأموریت تجهیزیافته

سنگ مرموز در آن دیده شده و هنگام در آغاز حرکت سفینه به سوی پایگاهی در ماه که تختهشکند. می

مواجهة فضانوردان با آن، بخشی دیگر از موسیقی اکسپرسیو لیگتی را همراه با آوایی زنانه و بعد آواهایی کُرال 
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 شنویم. اند، مییابند و به نحوی مردد، غریب و مضطرب، روحانیمیکه با حالاتی سیاّل و ماورایی اوج 

 «سفر اکتشافی مشتری»پس از قطع این موسیقی با صدای امواج مزاحم و با آغاز فصل سوم فیلم که       

ای به شکلی مشابة همان ( نماهایی از حرکت سفینه6872-6813« )آرام خاچاتوریان»ای از عنوان دارد، قطعه

های ارکستر و حالت آرام، کشدار و گاه ای که با نقش غالب زهیموسیقیکند. وان در فضا را همراهی میاستخ

کننده از وقوع رخدادی شوم دارد آمیز، لحنی مملو از تردیدی ژرف و دردبار و آمیخته با انتظاری نگراندرنگ

فضانوردی که با حالت نرمش در مسیری  از جمله نماهای داخلی ازیابد؛ و تا چند نمای بعدی فیلم ادامه می

کند پراند خود را برای مبارزه با دشمنی مجهول آماده میهایی که به اطراف میدارد و با مشتدوار گام برمی

فینه(. )اَبرَکامپیوتر س« هال»]تلطیف خشونت بدوی سکانش نخست[ و نماهای قبل از نمای شطرنج فضانورد با 

کننده و تراژیک، در خدمت تایید و ژرفش تردیدهای یان، با تأملاتی نگرانبدینگونه موسیقی خاچاطور

 گیرد. های او(، قرار میگرفته در فصل قبلی فیلم )نسبت به غرور تکنولوژیک انسان نوین و تواناییشکل

را از سلطة  هکوشند با انجام عملیاتی سفیندر لحظاتی از دقایق پایانی این فصل از فیلم که دو فضانورد می      

که بدون آواست و حالتی غریب، « آتمسفرها»شیطانی هال خارج کنند، بخشی از اثری دیگر از لیگتی به نام 

مشتری و فراسوی »رسد؛ و در آغاز آخرین فصل فیلم، با عنوان آمیز دارد، به گوش میرازناک و مخاطره

نیستی و ای اکسپرسیوآتمسفرهای او )موسیقی، ابتدا بخشی از رکوئیم کرال لیگتی و بعد بخشی از «بیکران

آمیز و در ضمن مردد، ترسان و وهمناکِ مکاشفهوجوی تجربی، شکن که حالتی از جستنوگرا و قالب

تنی ای ناگسسبه گونهکند( های فضاهایی غریب را القاء میها و روشناییهایی ماورایی در دل تاریکیناشناخته

ا به سویی راش )تنها فضانورد زندة سفینه( و سفینه« دیوید»ای که سفر ده دقیقهو مکمل با نماهایی تقریباً 

یاه را معلق سنگ سفراتر از مشتری و به عمق بیکرانة کاینات، با تصاویری انتزاعی و بس شگفت )که نیز تختة

مده پدید آ بخشند، همراه شده و یک سمفونی ناب سینمایینمایانند( تجسّم میدر فضا و بین سیارات می

 است. 

در  اش(و سرانجام در پایان فیلم که دیوید )چون نمادی از انسان در مسیر تحولات گذشته و حال و آینده      

بیند که به لوح سنگی سیاه بر فراز بالینش اشاره خود را در پیری و احتضار میاش، ی فضاییپایان اودیسه

 –گذرد و به امکان تولدّ دوبارة خویش در قالب کودک کند و نگاه او همراه با نگاه دوربین از فراز لوح میمی

در  و هستیتّ خودای زیبا و پرجلال و شگرف در فصای لایتناهی و بینشی بارور و نوین از جهان هستی سیاره

یابنده، روحانی و شکوهمند موومان آغازین پوئم سمفونیک رسد، باری دیگر موسیقی گشایشاین جهان می

در برابر انسان، با حرکت آرام دوربین بر های ابدیّت شنویم که در اوجی از گشوده شدن دروازهاشتراوس را می

تد ها و فرود به نوای ممها و سنجای کوبش پرقدرت طبلگون انسان، تا لحظهانگیز جنین سیارهنمود ستایش

 ارد. سپبندی پایان فیلم میشود و بعد جای خود را به ترنم دوبارة والس دانوب آبی بر عنوانارگ، هماهنگ می
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با آنچه که مُراد نیچه بود کاملاً « اَبَرانسان»از  –همچنانکه اشتراوس  –بدینگونه هرچند تلقی کوبریک       

نمایانند تطابق دقیقی با هم ندارند، دمی که هریک از این سه در آغاز اثر خود مییکسان نیست و حتی سپیده

ای )چه به لحاظ حسی و چه به لحاظ اندیشه( درخشان از استفاده از اما بدون تردید کوبریک باری دیگر نمونه

                                                                                                     ت. فونی ناب و شگرف سینمایی ارایه داده اسموسیقی در سینما و اینبار تلفیق موسیقی و سینما تا حدّ یک سم

                                                                                                                 


